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تثبيت جريان غالب حكمت متعاليه پس از گذشت چهار سـده، مرهـون حكيمـاني اسـت كـه در      : چكيده
ستر شرايط سياسي و اجتماعي قاجاريه توانستند زواياي روشن و تاريك اين مكتب جامع بر قـرآن و برهـان   ب

از يك سو و كلام و عرفان از سوي ديگر را رقم بزنند. اين رهاورد محصول كوشش فلسفي متفكراني چون 
لـي اسـت كـه بـا     هـاي عق  ترين اعجوبة مدرس معارف حكمي و دانش خلف بيدآبادي بزرگ ملا علي نوري

ساله توانست ابعاد و زواياي متعدد شاهكار حكمي تشيع را در بستر مكتـب   گذر از يك دورة فترت دويست
هاي مناسب و شايستة اين جريان حكمي،  فلسفي اصفهان مكشوف كند و در ادامه نيز با فراهم شدن موقعيت

 سد.هاي فلسفي سبزوار، تهران و غيره به شكوفايي بر در  قالب مكتب

آفريني روحانيت شيعه، حمايت و علاقة شاهان قاجار از نشر معارف عقلـي   به روش تحليل تاريخي، نقش
سياسي در اين برهه همچنين آشنايي با دوران خرد بنيـان غـرب مـدرن موجـب     -و فراهم شدن بستر فرهنگي

تاله نسـلي پـس از   هاي درخشان اين مكتب حكمي پس از يك دوره توقف، توسط حكيمان م گشتند تا بارقه
  نسل، به بلوغ و بالندگي برسد .
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Abstract: The stabilization of the dominance of Hekmat Motalei after the passage of 

four centuries is owed to the sages who, in the context of the political and social 

circumstances of Qajar era, were able to discern the bright and dark aspects of this 

comprehensive school on the Qur'an and reasoning on the one hand, and theology and 

mysticism on the other hand. There was a need for a time span of two hundred years 

from Mola Sadra’s death to the emergence of his true follower, Akhond Mola Ali Ibne 

Jamshid Mazandarani Noori Isfahani (death: 1246 AH) so that the prominent mystical 

consequences of Sadra’s school of philosophical thought can be fully understood. 

Akhond Mola Ali Isfahani was a previous student of Agha Mohammad-e Bidabaddi 

(death: 1198 AH) and an outstanding instructor of rational knowledge and mystical 

principles. During this time, Isfahani’s outstanding mystical thoughts step by step 

become known in Sabzevar, Tehran, Qom philosophical schools. This paper, using 

historical analysis method, investigates the role of the Shiite clergy, the support and 

interest of the Qajar kings in the dissemination of intellectual knowledge and preparation 

of the cultural-political context in this period, as well as the familiarity with the era of 

Enlightenment in the modern West in prosperity of this school of after a period of 

stagnation. This was accomplished by the wise sages, generation after generation, and 

finally reached its utmost maturity and growth. 

Keywords: Hekmat Motalei, stagnation (“Fetrat” period), social and Political 

conditions, Mola Ali Noori. 
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 مقدمه
فلسیفه و انیدازي جريیاني نیو در بیراي راهرا  دوران صفويه بستري مناسب و شايسته  

تیرين متفكیران فلسیفي عیالم شيرازي از جملیه بزر صدرالمتألهين    توس   حكمت
نه تنهیا اشت كه  در پي دهاي فلسفي جهان اسلام  حوزهدر  ق(  1050)متوفاي  اسلامي  

كیه   نبودنيز  اشت، بلكه به دلايل فراوان حكمتي التقاطي  ود نداي بر خصبغه و سابقه
اي نیاهماون و نامتجیانس صورت آميزه  به  هاي گوناگون فلسفيدر آن صرفاً مشرب

ه باشند، بلكیه ر كنار هم نهاده شدهاي پراكندة فكري، داز اطلاعات مختلف و روش
هضیم تمیامي ايیین  راگيیري وپیس از ف اي شیيرازيت آن اسیت كیه ملاصیدرحقيقی
و پیس از   يش ذوب كیردها، آنها را در بوتیة ذهین و ضیمير خیوها و مكتبمشرب

 آنها، مكتیب و شیاهراهي خلیق و تهذيب ، گزينش و سرانجام تركيبتحليل، پالايش
يی  از اجیزاي   چينش هر  دستااهي ودرون  تلائمز  بر برخورداري اكرد كه علاوه  

هاي جديید و آراي اي بیه انديشیهدر میوارد گسیترده  اص خیويش،جايااه خآن در  
 ؛ابتكاري و بكر دست يافت كه محصول سير و سلوک علمي و عملي وي بیوده اسیت

ناپيیداي ي هیاوحي و هويداگر گوشه  بطونتوان آن را ترجمان راستين  مكتبي كه مي
ياري از ابتكیارش توانسیت بسیفت. وي بیا ابیداع و  شريعت ناب و اصيل در نظر گر

السلام( را در چارچوب بیراهين ن )عليهمارف ژرف آيات الهي و روايات معصوممعا
 و از ابهام خارج كند. زدعقلي روشن سا

ل و المناهیم صیَعْبجوادي آملي به تعبير فكر نو و طرح بديع  هموارهگفتني است  
يز بیا ته است و سهولت ستآن در تعمق وي نهف  لجدال است. صعوبت ادراکاهم سَهْل

: 1386  ،آملي  جوادي)  س نبودن و پشتوانة شهرت نداشتن تعبيه شده استآن، در مأنو
چهیار ة  سیيطر  بیا وجیودصیدرالمتألهين    هايافكار و انديشیه. بر همين اساس،  ( 237
مبیاني اسیتوار    با اقبال مواجیه نشید. وجیوددر آغاز پيدايش خويش، كاملاً  اشقرني
بتوان كه اي بسا  پس از دوران دويست ساله  )دروني مسائل در آن  و هماهناي    فلسفي

 ةدر حكمیت و فلسیف  حكما و فيلسیوفان  (،ناميدحكمت متعاليه  آن را دوران فترت  
، بیود  نهیاده  بنيیان  بنيادي را كیه ويرا بر آن داشت تا پا جاي پاي او نهند و    اسلامي
و   هیاپيرايیه،  هیاشیيوه  ا بيشیتر درارت خیويش رو نوآوري و مهی  ندبخشبحكام  است
صیورت بنيیادين و   بدايت و سرآغازي ايین امیر بیه  .ببندندكار  به  هاي ميراثشآرايه
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ق( حكیيم، 1246ي  ابن جمشيد نوري مازنیدراني )متوفیعلي  اساسي توس  حكيم ملا
 حكیيم بيیدآباديشیاگردان    زدهم قمیري و ازو سیي   مدرس سدة دوازدهم  فيلسوف و

گرچیه پیيش از او بزرگیاني چیون میلا صیادق ؛ صیورت گرفیتق(  1198متوفیاي  )
 ياردستاني، ملا نعيما طالقاني و آقا محمد بيدآبادي و برخیي ديایر از اكیابر بیه آرا

 ثير پذيرفته بودند.أت صدرالمتألهين توجه كرده و از وي
 ان زندگاني )مانند توجه دربار قاجارنوري علاوه بر اقتضائات فرهناي دور  حكيم

(، بیه لحیاظ غيیره  به علوم عقلي، حضور در اصفهان كه دارالعلم آن روزگیار بیود و
 میتتوانسیت حكهي را كسب كرد كه با اتكا بیه آن  هاي فردي خود جايااويژگي

 زمانة خیود و پیس غالب فلسفي نتيجه آن را جريان ده كند و درمتعاليه را احيا و زن
 از آن قرار دهد.

را تدريس كرد و به تربيیت شیاگردان  حدود هفتاد سال كتب صدراي شيرازي  وي
اد و قیدرت او با فكر نقّهمچنين  رد.  عميقي تأليف ك  بسياري پرداخت و كتب فلسفي

 ؛سیر و صیورت دهید  ي مرحیوم آخونیداش توانست بیه مبیانفطري  تعداد و نبو اس
و فلسفه صرفاً به تحقيیق   هاي فلسفي پس از او، اساتيد حكمتحوزهكه در  طوري  به

شی  ست. بيدر مباني صدرالمتألهين پرداختند و تا عصر ما نيز اين رويه ادامه يافته ا
د حكمیت   درخیت تنومنیاي نبود، اينینين فيلسوف برجستهديل چببي  اگر وجود

در پیس   سلسله جنبان حكمت متعاليهسرو شخصيت علمي  نشست  متعاليه به بار نمي
 ماند.تاريكي غبار گذر زمان، مبهم و ناشناخته مي

تمیاعي و فرهنایي منظور تحقق اين هیدف لازم اسیت شیراي  و موقعيیت اج  به
، میورد اسیتته  داشیفكري  و تنفس    ندگي كردوري در آن زاي را كه حكيم نجامعه
اي اساسیاً است كه هيچ انديشه  اين  ناارنده  باور  زيرا  ؛و واكاوي قرار دهيم  يبازخوان
تصادم و برخورد در حتي  و يابد، بلكه در تعامل و تبادلاتظهور و بروز نمي  در خلأ
ي  لازم و بسیتر ان و شیراه امكتحول متقابل ميان آن افكار است كاي و سير  انديشه

گريیزي  ،ين اساسهمبر  .دشوناب مهيا مي  ةسيس ي  انديشأو تكوين  مناسب براي ت
و رابطة ميان علما و دانشیمندان بیا   تحولات فكري دورة صفويه تا قاجار  نداريم كه
است )پس از سقوط حكومت   ه دورة فترتكه موسوم ب  را  ايدوره  ويژه، بهحكومت

میورد   ،تیا پیا گیرفتن حكومیت قاجاريیه(   فراز و نشيب و نسبتاً قدرتمند صفويه  پر
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قرار دهيم تا در اين راستا بتوانيم موقعيت و شراي  فرهنایي را كیه   اوشبررسي و ك
را بیراي همچنين بسترهاي لازم    است و  هاي حكيم نوري شكل گرفتهانديشه    در آن
در دوره ر اصیفهان  يل شیاگردان وي دهاي تدريس و تحصیاندازي حلقهيل و راهتشك
 .، بشناسيمكردفراهم اريه  قاج

كیه   باشیيمميايین پرسیش  پاسخ به تاريخي به دنبالدر اين تحقيق با روش تحليل 
، چاونیه توانسیت حدود دويسیت سیالهو فترت  وقفه  ي   صدرايي پس از    حكمت
نیوري  میلا علیيخلیف راسیتينش  و  دآبادي و شاگرد  كنندگانش حكيم بي توس  احيا

 مهيیا شیدن شیراي با توجه بیه    تشيعتفكران  في مفلس  ةدر ساحت انديش  ،ازندرانيم
جايااه رفيیع   ،به واسطه مواجهه با غرب مدرن در دوره قاجاريه  فرهناي-اجتماعي

  .و مستمري بيايد
علیل و عوامیل رة  ابیانیدكي در  نوشیتارهاي  بايد گفتاين تحقيق    ةپيشين   در مورد 
از و در برخیي  شیده    كمت متعاليه منتشرشناسي حبحتي آسي   اندازي وسيس و راهأت

گري و اخبییاري ةتسییل  انديشیی ،فلسییفه سیینتي ةو سییيطرنفییوذ  بییهمقییالات ايیین 
 شیدهاشاره  رجبعلي تبريزي ملا، تقابل و تعرضات مكتب فلسفي حكيم گراييحديث
امیا در   ،اندهاين جريان حكمي ذكر كرد  ركودو  را از مهم ترين عوامل توقف    و آنان

و درنایي میل أو تتوجیه نشیده فرهناي و   سياسي  خياي به جريانات تاريهيچ مقاله
 است. اش نشدهجريانات سياسي حاكم در بازنمايي  دربارة
و نقیش  فرهنایي و سياسیي جامعیههیاي  موقعيت  فراهم شیدن  بر اين باوريم كه 

قل خودبنيیاد بر آشنايي با فرهنگ عهاي مبتني  ستاوردخصوص دهب  ،حاكمان قاجاريه
در كنار نبیو  فيلسیوفان و ارتباطات فكري و فرهناي ي برا اين عصرغرب مدرن در  

 باشند. ترين اركان اين مهماز اساسي دن توانمي اسلامي حكيمان

 تا قاجاریه( و علمای شيعی )از سقوط صفویه  شيعه
سي و اجتمیاعي و دورة جديد زندگي سيا آغازو  تشكيل اولين حكومت ملي در ايران

قیق شید. ايین عشیري محبا حكومت صفوي و اعلام رسميت مذهب شيعة اثني  ديني،
ت و پيوند و همبستاي عميق ملیي ملتي متحد و قدرتمند ساخ  تحولات از مردم ايران

خود اجتماعي  م ايران كه هويت ملي و شخصيت  اساس مذهب تشيع ايجاد شد. مردبر
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، خود را در قدرت حكیومتي كیه ندبود سب كردهد ديني و مذهب تشيع كرا از اعتقا
و بیر ايین اسیاس،   ندكردبه نام ملت و شريعت شكل گرفته بود، شري  احساس مي

و در برابر مهاجمان و دشیمنان میذهب و معطوف  هاي خود را به حكومت  حمايت
  د.دنكرحساس مس وليت ميحكومت، ا

كم شید. شیاهان ياسیي حیانظیام س  برنیدة  و راه  عيت، مبناي مشروشريعت و دين 
كوشیيدند و در ايین الهي مي  ترويج دين و حاكميت شريعت و قانون  به منظور  صفوي
ورزيدند. دعوت از علماي شيعة به تقويت دانشمندان و علماي ديني مبادرت مي  هدف

ين وجه از سياست دولیت شد، اهايي كه به آنان ميا و احترامهجبل عامل و حمايت
همچنیين اعیلام   و  دهد. مجمیوع ايین عوامیل و شیراي نشان مي  بيخو  صفوي را به

اي العیادهقدرت و اقتدار فوق  ،اسلامسيادت و انتساب خاندان صفوي به رسول گرامي  
اي را ختار متمركیز و تقريبیاً مطلقیهتوان سابراي حكومت صفوي پديد آورد كه مي

 .اي آن تصوير كردبر
بیا  موجب شد سلسلة صفويه ياسي، اقتصادي، مذهبي و نظامي س   مل با گذر زمان، عوا 

  جعفريیان، )   و دچیار زوال شیود   ود ر بیسیوي افیول    ، به وجود دوام حيات دويست ساله 
،  حسیين سلطان رس شاه لوحي، عياشي و تیكفايتي، ساده بي   ، ميان اين  در    . ( 1212/ 3  : 1379
»بیه    وي   1«، بیه قیول »كروسينسیكي رود.  به شمار مي   ترين عوامل سقوط صفويه از مهم 

مانید و بیه لیذات    نحوي مبتلاي شرب شراب شد كه بالكليه از تنظيم امور خیود بیاز 
ر مجیالس،  ها و مطرب و رقاص د ها و سازنده ازنده ها و نو شهواني مشغول شد. خواننده 
را به رجال دولت سفارش نمود و زمیام حكومیت بیه   محفل آراسته؛ امور دولت خود 

حق از باطل تميیز نيافیت؛ همیه بیه هیواي   دست رجال دولت افتاد و ظالم از مظلوم و 
  يیزي الیدين نير قطب.  ( 24:  1364)كروسينسكي،    نفس خود، هر چند خواستند، كردند« 

  . كیرد ان  اوضیاع را خاطرنشی  صفويه نوشت و خرابي  اي به دربار ق( نامه 1173ي ا )متوف 
: »عريضة فقير كه به دربیار سیلطنت رسیيده، پیس از مطالعیة  كرده است او خود بيان  

 

ه دهجرر  تاری ی اواخر  فوی بود که هایریانغان معرو  و مؤثر در جاز مبلّب( 1756-1675)کی  وز یودا کروسینستاد  1
های سررقوآ آن افول دولت عدیم  فوی و سررال ۀب( در ایران زندگی کرد و خود  اهد دور 1725تا  1707) از   سال
 .(8:  1364،  کروسینسکی) بود
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ما هم خیود بیه عیلاوة    است در كار    فتنة افاغنه   كه راست است جواب مرقوم فرموده  
ها  [ در انیدرون ايیم ني امر كرده ايم ]يع ركي دعايي كرده قدغن فرموده ا د ت   دولتي تدارک  
را لا الیه الا الله بخواننید صیباحاً و مسیاءً در  جال و نساء سادات موسیوي نخیود كه ر 

خورانيم از بیاطن اجیداد  خدا مي   فراهم كرده به كل خلق   الله آش معتبري شاء كارند إن 
خواهي  ت از جنیاب شیما ملیتمس دعیا هسیتيم كیه دولی د موسويه دفع بلا خواهید شی

 . ( 1377/ 3  : 1379)جعفريان،   « نيست زياده زحمتي    ايد فرموده 
گستاخ شیوند و شیجاعت و دليیري  ها براي حمله به ايرانعاقبت آن شد كه افغان

هاي میرزي ايیران آنها تحت فرماندهي به نام »محمود« باعث شد كه ابتدا بیه اسیتان
ران وليه، دلارم و مصمم و متحد تا قلیب ايیهاي ااندازي كنند و پس از پيروزيتسد

هزار پيش آمدند و امر به جايي رسيد كه امپراتوري بزر  صیفوي بیه دسیت چنید
 جا(.همان، همان)  كردسقوط   افغان

 ق(1142-1135)  دورۀ افاغنه

تیرين  مذهب، بیزر  ي هاي سین فغان و پيروزي ا   ين حس سلطان سقوط اصفهان در زمان شاه 
و مركیز علمیي آن، يعنیي    و ادب و روحانيت شيعه  كه به جامعة علم آسيبي بود  لطمه و 

دارالعلم اصفهان كه ساليان سال دارالسلطنه نيز بود، وارد شد. فتنة افغان سبب شد شیيرازة  
محاصرة اصفهان و قبیل و    زمان   شود. در مشرق از هم گسيخته  رالعلم  ا د ع علمي و  اين مجم 

غ جفیاي  يا به تيی  و   دند كر و دانشمندان يا به مر  طبيعي فوت    بعد از آن، جمعي از علما 
سربازان افغان شربت شهادت نوشيدند. جمعي كثير از اهل علم نيز ترک خانه و كاشیانه  

اي  اي بیه شیهره ه نت كردنید و عید و ك سی  ت اطیراف در دها   و جلاي وطن كردند. برخي 
اي  منتظیره زيرا با فتنة غير   1، دند كر مقدسه مهاجرت    و بعضي نيز به اعتاب   ند رفت دوردست  
نتيجة آن آشيانة علمیي آنیان بهیم خیورد و از آنجیا كیه سردسیتة  رو شدند كه در روبه 

 

 د(، خاندان مولا محمد اکمل ا ررفهانیحکمای بزرگ که سبط و  اگرد میرداماد بو  سید احمد عاملی )از  رخاندان می  1
طباطبررایی  ۀجلیلرر   ۀ(، سلسللمسائلا  اضیرب  )پدر علامه وحید بهبهانی(، خاندان میر ابوالمعالی طباطبایی )جد  اح

)از اعقاب  یخ زاهد گیلانرری(، خانرردان (،  یخ محمدعلی حزین  محمد جد علامه بحرالعلوب  بروجرد )اعقاب میر سید
 ندبا رر میها خاندان علمی دیگر از این دسررته علمررا  و ده  ندیر(نعیما طالقانی )حکیم محقق و دانشمند جامع کم  ملا
 .(80-79 :1382 زاده،کرباسی)
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م »میلا  ا نیفرهنیگ بیه  محمیود( در خیدمت میرادي بیي   مهاجمان سني متعصب )سلطان 
دند. ملا زعفران قتیل شیيعه و اسیير  كر شيع خودداري ن « بود، آنان از انهدام آثار ت زعفران 

  دانسیت مي ل شیيعيان را مبیاح و آزار نمیودنش را ثیواب عظیيم  كردنش را واجب و اموا 
   . ( 188:  1382)آصف،  
داد كمي تند، تعشان سكونت داز آن همه فقيه و فيلسوف و دانشمند كه در اصفها 

بردنید. طیلاب علیوم و میيسیر    بهد كه آنان نيز در گوشة انزوا و غربت  باقي ماندن
سي و نه مشوقي و نیه امنيتیي طور كلي متفرق شدند؛ زيرا ديار نه مدرّبه  دانشجويان

 كیه-صیفهان  ق( كه خود در محاصرة چند ماهة ا1180ي  ا)متوف  بود. حزين لاهيجي
ق 1135  حیرمل مدر آن شهر بیوده اسیت و در او  -بودق. انجام گرفته  1134سال  ر  د

ل بيیرون ( از آن شهر با لبیاس مبیدّصفهان به دست افاغنه)پانزده روز قبل از سقوط ا
آمد، به تفصيل اين واقعة دردناک را شرح داده و نوشته اسیت: »مجمیلاً بعید از سیه 

افت . تنقيص يآن مصر اعظم..سختي كشيد و مأكولات در  هب  ر محصورانچهار ماه كا
ي جان به سلامت كردند. كمتر كس. و افاغنه بر كسي ابقا نميرفته ناياب شد..و رفته  

هیر روز  رفیتكیار میي چون اكثر اغذيیة نامناسیب بیه  شهرو در    باشدبيرون برده  
آن   طبقیه. و از هیر  ..شدندک ميلاه  گشتهشمار به اورام و امراض مبتلا  جماعتي بي

در آن حادثیه درگذشیتند   اشیرافاكابر و  مندان و مستعدان و افاضل و  ر از هنرمقدا
السیرير   روزگاري گذشت كه عیالم  احوالدر آن    منكه حساب آن خداي داند و بر  

  2 و 1«............بدان آگاه است  

 

اند، ا اره کرده است کرره از حه از دنیا رفتهد تن از افاضل و اعیان ا فهان که پیش از حادثه و در آن سانحزین به چن  1
محمررد آبررادی، مررولا  هانی، میر محمرردباقر خرراتونب ا فسلاالا الح  یخافندی، میر محمد  میرزا عبدالله  اند:آن جمله
لانی، مولا گی ۀالدین حسین فسوی، مولا حمزا سید رضا حسنی، میرزا کمالی(، میرزا داود، میرز)فاضل هند  ا فهانی

 .(210-208،  200-199 :1375)دوانی،   مجلسی( و مولا محمدتقی طبسی  ۀمحمدرضا )خلف علام
عیررون کانررت فرری مکرران  جمعتها فرری زمرران و ألّفتهررا: »تگفته اسچنین   خود  اربعینخواجویی نیز در  اعیل  ماس  ملا  2

 مغصییوب و فررروج المؤمنررا   هدر فیه  -السنّ و  بالکتاب  المحرّب سفکها    -و دماء المؤمنین  كدر الضمائر فیه  البصائر و  
 مسییبد فیرره  وبیی منهالأولاد و کانت الأموال و  -البرر ب الکرا آلهبنبیه و -لّه قاتلهم ال الكفر  الفجر  بأیمان  مملوك فیه  

مرررج ؛ زمرران هرررج متلاصییق  متراكمیی و سحائب الهموب و الغموب فیه     متلاطمفیه    موّاج لم  و بحار أنواع الد  مأسور 
ن ثاقب و یه ذهفیر  م رّب الآثار، مضطرب الأخبار، محتوی الأخطار، مشوّش الأفکار، م تلف اللیّل، متلوّن النهار لا یس

-علرری زلررل؛ فأ ررلحوه  ب لل، أو وقفتم علیه لی. فإن عثرتم فیهو هذه حالی و ذلك قا  لا یطیر فیه فکر  ائب! نمّقتها
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 ( خیان زنیدريمك  متكودورة ح  نييع  ،ق1180حدود سال  )انعكاس اين غارتاري  
الهيات شرح  ق( ديد. وي در  1209ي  ا)متوف  1ملا مهدي نراقي  اي ازهدر نوشتتوان  را مي
انید و : »... دانشمندان به اطراف زمين پراكنده و ناپديید شیدهنوشته استخود    2شفاي

نید اخود مانیدهآنان كه بر جاي  ست و  ا  دهوارد نيام  انآنهايي كه بر سر  چه مصيبت
ريیزان خیود بیه اعتكیاف بیا اشی بیراي خیود برگزيیده و  هاي گمنیامي را  گوشه
هیاي شود و ملیخريزه چيزي يافت نميهاشان جز خاک و سنگدر خانه  اندپرداخته
ه آنكی  جهیانروند. سوگند به پروردگار نظام كامل  ها دست به عصا راه ميآن خانه

ل ما اگر در چنیين زمیاني ياران سابق و گذشتاان فاض  آوردهون  را از عدم بير  جودو
گشتند و گرفتند همچون ما به خشكي انديشه دچار ميري  و دوران تيره قرار ميتا

 .( 5:  1384 )محقق، «ماندان باز نمينام و نشاني از آن

 در ایران متحک ارۀبستری مناسب برای رونق دوب؛ ظهور قاجاریه
كه بیا سیقوط سلسیلة صیفويه در سیال   ومي در ايرانهاي قسال كشمكش  76پس از  
آقامحمیدخان استثناي دورة كوتاه نادري، سیرانجام بیه همیت    به  ،ق. آغاز شد1135
 طقنیامیامي مت تانسیبار ديار در ايران ي  دولت مركزي تشكيل شد كه تو  قاجار
 ير فرمان خود آورد. يران )امروزي( را زا

گیذاري خیود  محمدخان در زمان تیاج كته كه آقا من بيان اين ن سر جان ملكم ض 
شمشيري را كه در مقبرة شاه صفي اردبيلي )باني خاندان سیلطنت صیفويه( تبیرک  

  ن ا ر يیه در ا فوي ت صیاز اوايیل دولی  : »چون شيعه گفته است شده بود بر كمر بست،  
شیير مفهیوم بیود كیه بايید در تقويیت و  ت يافته بود، از بستن اين شم و تقوي رواج  
قامحمیدخان  آ   . (638/ 2  : 1380  )ملكیم،   كیار رود«   ايین طايفیه بیه   مذهبحمايت  

گسیاري را  میي   ، شید اش تیرک نمي نمیاز و روزه ،  كرد ظواهر مذهبي را رعايت مي 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

→ 

 سرر نانپررس از نقررل  روضررا .  رراحب (1/115 :[تررابی] خوانساری،) «مصلحینإنّ اللّه لا یضیع أجر ال  -رحمکم اللّه
علیرره   الذّین أدرکوا ذلك الزمان و حسبك  اهداقد تواتر أضعا  ذلك النقل من معمّرینا    و: »تسه افرمودخواجویی،  

 «.عدمی إلی الآن، کما نراه بالعیانال الداهد الکبری و  الواقع إ بهان من تلك    محروس محلاّ   بقاء خراب أکثر

 .بوده است او فقهای بزرگ  یعه و متأثر از ملا در وی از حکما  1
 خواهد بود. .ق1180دود سال ، حهسالگی نو تسی  اگر فرض کنیم که نراقی این  رح را در   2
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الاسیلام  شيخ   ( ضريحي از طلا سیاخت و ع )   رت علي حض   گاه ع كرد و براي بار ممنو 
فرستاد تا بر طلاكاري گنبد حیرم آن حضیرت نظیارت داشیته    را به نجف اصفهان  
 . (82  : 1369  )الاار،   باشد 

 : »با اهل شريعت به احترام و رأفت زيستيگفته استسر جان ملكم در اين زمينه  
رچیه ي و هر نيمه شیب اگدكرت  وقاز بر  نم  يشهالظاهر مقدس بود. همخود نيز علي

ملكیم، )  بود برخاستي و بیه عبیادت پرداختیي«در عرض روز زحمات بسيار كشيده  
1380  :2/638 ). 

: »چیون  نوشیته اسیت   كیرده، كه بعضي حكايات غريب از وي نقیل    يكي از مؤلفان 
  تیا  را از شیهر بيیرون ببرنید الفور نعیش خان برادرش را كشت حكم كرد في جعفرقلي 
ري  ندارد خلاف نشود. بیا ود كه ي  شب او را بيشتر نااه ده ب خور   ن رآ ق   به مي كه  قس 

هاي الحیادآميز بخواهید  به اين نوع مسیخرگي   انسان   مشكل است بتوان اعتقاد كرد كه 
 . ( 647/ 2: 1380)ملكم،  خود را يا دياران را فريب بدهد« 

 محمدخانآقا یستدودانش
 ؛دوسیتي وي اسیت، دانیشنقیل شیده  خانمورد آقامحمید  دره  ك  اياز نكات ويژه

كیرده اسیت از او با عنوان »مجتهد السیلاطين« يیاد    رستم التواريخطوري كه مؤلف  به
گییذاران دو خیلاف بنيانيیه بیرقاجار  ةگیذار سلسیلوي بنيان.  ( 467:  1382  )آصف،

اي دياییر در تعامییل بییا علمییا و مذهییب تشییيع در پيییش هیيو، شسلسیله سیلف
ي هنیییاام . وشییدي هويیییدا گیییذاري ونمیییود آن در مراسیییم تاجگرفیییت كیییه 

بلكییه بیا پیذيرفتن  ،را بیر سیر ننهییادگیذاري خیود در تهیران تیاج پیر نیادري تاج
ت صفییوي و لطن سیی  شمشیير شیاهانه صفیوي، حكومیت خیود را دنبالییه طبيعییي

 ،سياسیت آنیان در حمايیت از تشیيع اعیلام كیرد )كاظمییي موسییوي  ةاجیرا كننید
به ارتبیاط  ،دين و دولت در ايران در دوره قاجارحامد الاار در كتاب  (.213:  1376
حسين مازندراني و ميیرزا خان قاجار از علما از جمله ملا محمدمحمدت آقاو حماي
وي   نيزبیه لحیاظ شیخصيتي  (  78:  1369الاار،  )اشاره كرده است  علي بهبهاني  محمد

بیه ديانیت به ذهن را   كرد كه نشان و گواهي از تعلیق خاطیر شیديدچنان رفتار مي
اين موضیوع را ثابیت هايي كه  ز جمله نشانها  .( 14:  1376كیروان،  كند )پامتبادر مي
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اش بلافاصلیه پیس از نیازهیه جیت كي نخسیتين پادشیاهي اساين است كه و  كندمي
 (.204 :1376 شید )كاظمیي موسیوي،  منتقلكشیته شیدن بیه عتبیات  

خیان قاجیار، آمید و شیدهاي زائريیین در همين راستاست كه از عهید آقامحمید 
عتبیات فزونیي يافیت و طبيعتیا ايین رونید ارتبیاط علمیاي سیا كین در عتبییات بیه  

كیرد نتيجه آنكیه در گرايییش هیا را در ايیران تقويیت میين آنيیداو پيیروان و مر
ثيرگییذار بییود. أهییا تعهید قاجیار و بالمیآل مهاجیرت آنعلمیا بیه ايیران اوايیل  
توانسیت نويیید دولتییي يییه ميیاي بنيانایذار قاجاريكردهبدينسیان اقدامیات و رو

 .دهد  تشیيع مذهیب  همطیراز و همسینگ صفويیه را در حمايیت از

 ی شيعهمحمدخان با علماارتباط آقا
و قبل از به قدرت رسيدن قاجاريیه، قیدرت و اعتبیار روحانيیت   صفويه  سقوط  پس از 
گذاري )دو سیال و انیدي(، هیم  هاي پس از تاج در سال  رنگ شده بود. آقامحمدخان كم 
رزهیا، همیواره در  داخیل م   قیدرت در و هم براي سركوب میدعيان  يي  گشا ر راي كشو ب 

سیبب وضیع شخصیي شیاه و   در دورة حكومت وي بیه  ، در نتيجه   يز بود و جنگ و ست 
  عیين  شراي  حكومت او، ارتباط بين علما و امور دولت و سلطنت محدود بود، امیا در 

   2، علي بهبهییاني محمیید   1، ي ي بییا علمییايي چییون وحيیید بهبهییان حییال در مییورد ارتبییاط و 
 

ترین فقها و ا ولین  رریعه ، از بزرگ«وحید بهبهانى»به    معرو   ق(1205-1117)  بهبهانىمحمدباقربن محمد اکمل    1
اند. از جمله یان و تربیت گروهى مجتهد مبرّز، وی را ملقب به »استاد الکل« کردهاخبار  ادنسبب  کست دبود که به  

 ، حرراج مررلاقرروانین احب کتاب    الغطاء، میرزا أبوالقاسم قمىرالعلوب،  یخ جعفر کا فى بح اگردان وی، سید مهد
میرررزا مهرردى   ،سییلا الاحجیی رو  برره  (، سید محمدباقر  ررفتى ا ررفهانى معرر ریاضمهدى نراقى، سید على ) احب  
مقدمررۀ  :برره گریرردبن ویند. در مورد  ابودهو سید محسن اعرجى    (الكرام مفتاح     احب هیدى مشهدى، سید جواد )

 به چا  رسیده است. .ق1419در سال  نیالمجدد الوحید البهبها العلام مؤسسۀ که در قم توسط  الفقهد الرسائل 

قرررن در   رریعهمتنفّررذ  رجررالیو ا ررولی ، فقیرره «کرمانشرراهی»برره   عروم ق(1216-1144آقا محمدعلی بهبهانی )  2
گفتررۀ نائررل آمررد و برره  اجتهادبه درجۀ  بلوغ در اوان  ،بود نیهبهاوحید بار د  فرزند. وی که استدوازدهم و سیزدهم 

وان ترر می ون اآثار فرواو در میان  نکرد. آقا محمدعلی در بیشتر علوب و فنون تبحّر دا ت یدتقلهرگز از کسی  شخود
سررید علرری  و وبعلامرره بحرالعلرر ا رراره کرررد و   السن   الهداي   سنّ مقامع الفضل، خیراتیه در ابطال طریقۀ  وفیه و    به

او بررا  ۀی و گسررتردجررد  ۀمبارز  محمدعلیعمده  هر  آقا  اند.  بوده  او( از  اگردان  ریاض المسائل احب  طباطبایی )
 ررد  انتقرراد  ررده اسررت. آقررا احمررد بهبهررانی )فرزنررد آقررا   برره  اواز    هابع متصرروفدر من  به همین دلیل  ؛ وفیه است

برره ر ررتۀ   -خانرردان بهبهررانی اسررت ۀاو و تذکر ۀسفرنامکه - مرآ  الاحوال درل تفصی محمدعلی(  رح پدرش را به
 ت.رسیده اس به چا  1373که این اثر در قم، توسط انتشارا  انصاریان در سال  ردهتحریر درآو
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   3مطالبي نقل شده است.   2بن ميرزا مظفر علي و ميرزا محمد   1قمي ميرزاي  
ون اني روحیا تبیاط بیراز ابتدا ظرفيت برقراري ا  شود كه حكومت قاجارمعلوم مي

 شاهد آنيم كه علماي شيعه  شاهليدر دوران فتحع  ؛ بر همين اساساسترا داشته    شيعه
چنیين امیري  كه پس از سیقوط صیفويهدرحالي  كردند؛به جايااهي رفيع دست پيدا  
خ جعفر شاه خود را از جانب شي ه فتحعليت كرف  يشجا پناسابقه نداشت و امر تا بد

 دانست.منصوب به حكومت مي 4كاشف الغطاء
 

از  رراگردان   «میرررزاى قمررى»و    «ق قمررىق( معرو  به »محق1231-1150بن محمدحسن جیلانى )زا ابوالقاسممیر  1
 قرروانینترررین تررألیف او اسررت. مهم و مرحوب وحید بهبهررانى برروده حسین خوانسارى )جدّ  احب روضا (  سید  مبرّز

آبررادی، بنگرید به: معلم حبیب  ویمعرو  است. در مورد    نیز  وانینقحب  یرزاى  ابه م  دلیلهمین    است و به  الا ول
 .53-13/51:  1418  سبحانی،  ؛68-6/71  :1374 مدرّس تبریزی،  ؛3/919-911  :1337

 کمررتسرران حق( از  اگردان آقا محمررد بیرردآبادی و از مدرّ  1198ی  ا)متوف  بن میرزا مدفر ا فهانیمیرزا محمدعلی  2
دان وی میرررزا ابررراهیم  رراگراز جملرره    .رود ررمار مرری  و از زاهدان و عارفان دوران زندیه برره  الا راق و کتب عرفانی

ر وارث : »دیگرر کرررده اسررتاند. عبدالرزاق دنبلی از وی چنین یرراد  بوده  ایکبودرآهنگی و ملا مصطفی قمشه،  کلباسی
مع فقاهت نعمانی و مسائل حکمای یونررانی میرررزا محمرردعلی بررن جا  نفسانیحائز انواع فضایل    سلمانیو    بوذری  زهد

مراسم نسك و تقوا مولانا علامه بیدآبادی بود و در اعراض از زخار  دنیا و    ۀکه از تلامذ  ا فهانینا مدفر  مولا  مرحوب
؛ 423 -422: 1382؛ آ ررف، 147:  1382زاده، یکرباسرر  (؛1/160 :1350)دنبلرری )مفتررون(، احمد اردبیلی را ثررانی« 

 .70-69: 1383؛ کبودرآهنگی،  11:  1317کلباسی،  
قرآنی را کرره برره خررط میرررزای     اهبهانی نقل  ده است که از طربه مرحوب وحید به  خان  آقامحمداراددر مورد    3

 مذکور را نپذیرفت وی قرآنالبته  ی مرحوب بهبهانی فرستادند؛و برا نددئین کرتبریزی نو ته  ده بود، با جواهرا  تز
آقا محمدعلی بهبهانی نیررز مررورد فردوس التواریخ(. ؛ به نقل از 1/277:  1385قم،    لمیه)جمعی از پژوهشگران حوزۀ ع

فرررا ق، بهبهانی را برره پرریش خررود 1205سال    رن در تهراکه هنگاب اقامت دطوری  بود؛ به  تراب آقامحمدخان قاجاراح
آقامحمدخان با میرزا محمدعلی بررن  ۀرابط مورد(. در 2/563: 1337 آبادی،خواند تا نزدش درس ب واند )معلم حبیب

محمرردخان ای را برررای آقامیرزای قمی نامه کهاست گفته  ده   همچنین  .545  :1309جناب،  میرزا مدفر بنگرید به:  
ستم دستگاه حکومتی است و مرحوب میرزای قمی بعد از تفکر   ارش نامه،  کایت مردب از ظلم ونگ  ۀزیانگ  کهته  نگا 

ان مصرریبت و : »در هر دب زاغرر گفته بودکه در ابتدای نامه  چنان؛  نحصر در عرض حال به  اه دانسترا مبسیار، چاره  
مررن   ررمعسرروزب چررون در میانه مرری  و من  رواپروانهو همه در دور من    جمعاز هر سو در این خرابه بر گردب    محنت

اهی در فکر عاقبت کار خررود گریرران و در و گ پروازآنها دمساز و آنها بعد از یأس از من و ب ت خود در   ۀگاهی با نوح
داد از مقتول  دن جوجگرران و کرد از خرابی آ یان و دیگری خبر مییکی فریاد می  سرگرداناین مصایب    ۀعجز چار
خرا یدند از هتررك نرراموس و اَسرررْ عیررال. بعررد از تفکررر و فوجی چهره می اموالهب اثاث و از ن دتن یون داجمعی  

  فررر،ییهمال و همای همررت و اقبررال...« )طباطبررا هباز بی ۀبلندپای ۀدید در عرض حال به سایحصر بسیار چاره را من
   (.239 :1382پاییز 

العاده ماهری بوده و کتاب معرررو  ق( از  اگردان وحید بهبهانی و فقیه فوق1228ای فمتو) کا ف الغطاء یخ جعفر    4
الغطرراء عررن مبهمررا   کا ررفکترراب  ۀوی، بنگرید برره: مقدمرر  ۀاست. در مورد زندگینام  طاءکشف الغاو در فقه به ناب  

 .الغراء ع الشري
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جعفر كبير را به دربیار خواسیت  مرحوم شيخ ]شاهفتحعلي[السلطنه: »گفتة عين  به
را   شیف الغطیاءك  تیابك  داد و  هشيخ اجیاز  خواست و مرحوم  و اجازة نيابت سلطنت
تیو را معیزول   كنیيور تخطي  ررة شرع انمودند اگر از احكام مقبراي او نوشت و فر

 حضرت معصومه  ]به زيارت[مكرر    ]شاهفتحعلي[  شيخكنم و بعد از تشريف بردنِ  مي
تكليیف از مرحیوم ميیرزا ابوالقاسیم قمیي )صیاحب قیوانين(  كسیب ]ه  [مشرف شد

و   1جاهدلما بود و مرحوم حاج سيد محمد مع  ةجازم به اهكردند و جنگ روس  مي
 كنیيم«ودند كه مسامحه كني تو را عیزل و تكفيیر میيرمف  2مرحوم ملا احمد نراقي

 .( 707-9/703  السلطنه،روزنامة خاطرات عين)

 اهميت قاجاریه در نشر معارف عقلی
اي دوره شیاهليعحتت فن حكومیاتیا دور  طور كه اشاره شد، از سیقوط صیفويههمان
بیه نیام  از ذكر نیام يكیي از حكمیاپس  3«گوبينوكنت دو ». بود رتلاطم براي ايرانپ

كه: »... او نيز شاگردان زيادي تربيیت كیرد و بیا  كرده استاشاره    4نوري،  محمدعلي
 

سررید  امیرره و از  رراگردان پرردرشاى اممعل اهیراز مش «،مجاهد»معرو  به  ق(  1242-1180)  سید محمد طباطبایى  1
 النجییة الوسائل إلى در فقه،  المناهل ست:( و از اساتید  یخ انصارى بوده است. از آثار اوریاضعلی طباطبائی ) احب 

دوب ایررران و   ۀهرراى دورجنگ  ۀآستان  . وی دردر فقه  المصابیح،  الا ول  معالم، حا یه بر  جامع المسائلدر ا ول فقه،  
 :1418 ،طبقا  الفقهاء موسوعةحانی، سب) ها حضور یافتداد و خود نیز در جبههرا  ها  لیه روسهاد عجاى  فتو  روس،
13/494-493. 

کا رران بیشررتر . وی در اسررت قمررریۀ سرریزدهم امامیه سد یق( از اعاظم علما و فقها1245-1185ملا احمد نراقى )  2
زمانى و در انرردك هجررر  کرررد بررراى تکمیررل دروس برره نجررفسپس    وخت  آموعلوب را نزد پدرش ملا مهدى نراقى  

نی د. بزرگرراگردیرر و به کا ان برگشت و مرجع استفاده بسیارى از علمای آن عصر    دحائز    ى راعلم  ترین مراتبعالى
از او روایررت (  هدیی بال  وضیی الر   رراحبد  ررفیع جرراپلقى )( و سررید محمرر مکاسب احب  چون  یخ مرتضى انصارى )

 (.117-13/115 :1418 ،سبحانی) است و عوائد الایاب السعة   معراج ،الشدع مستند   اند. از آثار معرو  ویکرده

متولد  د. وی دوران تحصیل موفقی ندا ررت، ولرری برره ترراریخ و ادبیررا    در فرانسه  .ب1816کنت دو گوبینو در سال    3
های  رقی را آموخررت و بعرردها در پرراریس برره به سوئیس رفت و در آنجا زبان .ب1831سال  د. گوبینو درند بومقهلاع

سرربب  نا  ررد و بررهخررواه( آ رر )سیاسررتمدار آزادی  «توکوویررل»تا اینکه با    ؛نگاری پرداختندگی و روزنامهنویس  ۀحرف
 سررال عنوان کاردار و بار دیگررر از به .ب1858 تا 1855الس دوستی با وی به وزار  امور خارجه راه یافت. او یك بار از

ایرانی نو ت کرره  ۀجامعبارۀ یافت و چند کتاب مهم در  حضورعنوان وزیرم تار فرانسه در ایران    به  .ب1862تا    1861
ی انو ررته،  سرره سررال در آسرریا،  های آسیاییداستان،  یمذاهب و فلسفه در آسیای وسط  از:  ستا  رخی از آنها عبار ب
 .(106-105:  1383بزرگمهری، )  ب. درگذ ت1882سال  . وی درغیره و ایران  وضعیت اجتماعی ۀباررد
 بادی است.آری  اگرد حکیم بیدم نوغیر از حکی  وی  4
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موخیت، شیماري بیه شیاگردان خیود آبيومات  لعمو    تي داشرتبح  هاينكه در فلسف
دست نياورد زيرا در اين زمیان نيیز ماننید زمیان مغیول ت خود به  اي از زحمانتيجه
گرفتار بحراني شد و با اينكه كمتر صدمه ديد و میدت آن هیم طیول نكشیيد   فلسفه

 رجموهرج  رها بر صفويه، ايران دچاتوضيح آنكه پس از تسل  افغان  .دچار وقفه شد
 شیار بیهاف شاهظامي و استبدادي كامل نادرت نكومآشوب و ناامني شد و بعد هم ح  و

و  هاي داخلیي بیروز كیرد و زنديیهميان آمد و پس از او هم تشینجات و كشیمكش
قاجاريه متوالياً روي كار آمدند و خلاصه آنكه در آخر قرن اخيیر كسیي بیه علیوم 

آن ذوق و شت و سیلاطين و بزرگیان ايیران هیم  ادنهي  فه توجسعاليه و مخصوصاً فل
امیا در دوران   ،( 80:  1328)گوبينیو،    علوم پشیتيباني كننید«فرصت را نداشتند كه از  

شاه اوضاع دگرگون شد و بنیا بیه گیواهي تیاريخ، فتحعليخصوص در دورة  به  قاجار
هدي بیر ايین داد و شوايم  ننشاعلاقه    علوم عقلي  ويژهبهدربار قاجار به علوم ديني و  

آنهاست كه از حكمیاي عصیر خیود   ن سؤالات فلسفيدارد كه از جملة آ  امر وجود
 1ند.بود  دهكرپاسخ آنها را درخواست  

نوشته شده يا به امیر   كتب حكمي كه به نام شاهان و شاهزادگان و وزراي قاجار
 نو اهیل معرفیت و همیي   و ملاقات شاهان قاجار با حكمیا  2هدمدرآناارش    ان بهآن

 3امر است.اين  ، از ديار شواهد بر آناندادن به    طور اهميت
پرداخت و گاهي مزايیايي را ميدر راستاي اين امر به تأسيس مدارس    دربار قاجار

قد ن بهو  كردهبه علوم عقلي تصريح   شاهقة فتحعليلاعبر    . گوبينوكرداعطا مي  آنانبه  
)از   شاه در درس ملا عبدالله زنوزيكه اجمالش آن است كه فتحعلي  پرداختهجرياني  

ي از خیداده و بیراي بر وينوري( شركت كرده و هدية ممتیازي بیه   شاگردان حكيم
 

لك از آقررا علرری المعبرردیاز  یخ احمررد احسررائی، سررؤالا    اهم نوری، سؤالا  فتحعلیاز حکی  خانسؤالا  آقامحمد  1
 ند.ی سبزواری، همه  اهد بر این مدعای اه از حاجحکیم و سؤال نا رالدین

 )از مررلا  معررا  الهیررهلو  ال اقانی  منت ب  ،  انوار جلیه)از حکیم نوری(،    الاسلا حج های  توان از کتابمی  ،برای نمونه  2
یا اطرافیرران آنهررا  آنها به درخواست  اهان قاجار ۀهم  هک  د)از حاجی سبزواری( یاد کر  اسرار الحکمعبدالله زنوزی( و  

 .است  نو ته  ده
برره عتبررا   )معرو  به مصطفی الحکمرراء(  ایاو توسط ملا مصطفی قمشه  ۀجناز  ه بودو یت کرد  خان قاجارآقامحمد  3

 ،وری و  یخ احمد احسائی و نیررز برخرری از  رراگردان حکرریم نرروریکیم نح  به اه  توجه فتحعلی  .عالیا  حمل  ود
 به حکماست.  ویاراد    نشان دهندۀ دیگران  و زیزنو  آبادی، ملا عبداللهمانند ملا ابراهیم نجم
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 .( 83-82: 1328گوبينو ،  )  بودده كرمستمري مقرر    ويخوب   ناداگرش
دوران نيز در آثار خیود بیه تعريیف و تمجيید از شیاهان و   حكماي آنبرخي از  

 .خالي از لطف نيست  آنانسخنان    برخياند كه در اين زمينه نقل  شاهزادگان پرداخته
 شیاهه درخواسیت فتحعلين را بیكیه آ-  الهيیه  تعیاملقدمیة  مدر    ملا عبدالله زنوزي

ملی   امیممالی  رقیاب   اعظیمشاهنشیاه    عیالم: »قبلیة  گفته اسیتچنين    -نااشته
گسیتر شیهريار صاحبقران خیديو عیدالت  قهرمان زمان سلطان  العجمالعرب و  ملوک
ين اهي كیه درگیاه آسیمان جیاهش سیلاطهنششا  پادشاه اسلام  مانأ اور ملجرپرعيت

اسیلام   پاسبانش خواقين روزگار را كعبة نجاتجهان را قبلة حاجات و آستان فل   
پناه كه در عهد دولت ابد پيوندش مراسم شريعت غیرّا و م یآثر ملیت بيضیا بیه اوج 

رفیت و ضیماير طالبیان مع  بیر  نيیهرف يقي اكمال رسيده و انوار علوم حقيقيیه و معی
علوم عقليه و صناعات   اشباهرهلافت  مان سلطنت قاهرة خبيده است. در زحقيقت تا

جهیت حیوادث زمیان و نامسیاعدي   عمليه و احاديث نبويه و احكام شرعيه كه بیه
اي در اقطار و اكنیاف عیالم به مرتبه  بودنددوران روي به اندراس و انطماس گذاشته  

بسیي فضیلاي نامیدار و علمیاي   دهكدهكه از هر  بل  بلدهت كه از هر  سه ايافتر  اانتش
و معرفت و در منابر دعوت و   در زواياي حكمت  اقتدارمقدار و فقهاي صاحب  عالي  

بعضي به تعلیيم معیالم دينيیه و   اندگرفتهموعظت و در مجالس فتوا و حكومت قرار  
اجراي قضاياي فرعيه و جمعیي بیه   و  هرعي حكام شامعارف يقينيه و برخي به ترويج  
الیدوام بیه اش عليآئينند. مجلس بهشتاه مشغولاظهار مواعظ دينيه و نصايح اخروي

ذكر معضلات مسائل الهيه و مشكلات مقاصد كلاميه و معظمیات مطالیب نقليیه و 
 .( 5-4: 1361 )زنوزي، «.....موشح و مزين است  هفقهي احكام 

:  اسیت گفته  ذكر كرده و    فتحعلي شاه  دربارة اف بلندي ص و ا  ه جلي ار و ان وي در مقدمة 
ابواب فتوحات معارف و    يزداني »... دائماً به جذبات توفيقات رباني و تجليات تأييدات  

در كشف اسرار شريعت غیراء و فهیم غیوام  و    گشوده حقايق بر عرش بلندپاية قلبش  
بیا    ( بیه جید و اهتمیام و الثنیاء     التحدیی   م يه ل ع هدي )   مشكلات احاديث و اخبار ائمة 

به تحصيل حقیايق    فرموده در آن ابواب مباحثه و مذاكره   نامدار و فضلاي علماي اخيار 
معارف و كشف غوام  احاديث اشیتغال دارنید و بیه ايین جهیت مصینفات بسیيار و  

  انید. و گرفته فیر   را   شمار از فنون علوم تصنيف و تأليف اطراف و اقطار عیالم مؤلفات بي 
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و در كشیف رمیوز   ه فروزنید چراغي اسیت  غوام  مشكلات و ي  در حل  الحق هر 
و   مثبیت انوار علوم و معارف ،  در صفحات اوراق هر ي    درخشنده آفتابي است    دقايق 

 . ( 50-49:  1371)زنوزي،   « ....... در لمعات ابواب هر ي  اسرار معاني و حقايق مدرج 
مقتضاي  كه: »... دائماً به كرده استاره  ( اششاهيعلحتفند  )فرزه  اشوي در مورد علي
تحصيل معارف حقيقيه و معالم دينيه و كشف غیوام  و مشیكلات   »الولد سر أبيه«
 1.( 65،)همو، همان  اند«مايل و راغب تمامشدت   عشريه بهاحاديث ائمة اثني

بیه علیوم   لت بر علاقة قاجیاردلا  هاست ك  بيانات زنوزي خود از بهترين شواهدي
هاي كیه گفتیهوجود نیدارد و دليلي   داردترويج علوم عقلي    عقلي و نقش مهم آنها در

  .است الهي خارج  حكيموي را حمل بر تملق كنيم كه از شأن اين 
 رهودايین  رعاصیر ايیران اسیت. دهاي مهم تیاريخ ميكي از سلسلهقاجاريه    سلسله

تیرين مهمثيرگیذار بیود. از أيكیي بیر ديایري تتحولات مهمي در ايران رخ داد كیه 
ست. باز شدن ايران با ديار كشورهاي دنيا  ميان  ي اين دوره، برقراري رابطهرخدادها

د زيیادي بیا مفهیوم درهاي ايران به روي دنيا و ارتباط با آنها سبب شد ايران تا حدو
بیود امكانیات دليل خیوي ايليیاتي و ن  جارها بهاقه  چر. اگدوش  آشنا  مدرنيته و تجدد

را پيیدا اما فرصت آشنايي با آن    ،ا به معناي اصلي آن درک كنندمدرنيته ر  نتوانستند
اقتصادي و فكیري -گسترش چشماير مناسبات سياسي، اجتماعي  ،دوره  در اين  .كردند
شكسیت  ةتسیاخواندهاي میاز پيا مدرندار با غرب . آشنايي دامنهيمشاهدرا با غرب 

دوم   ةنفكري از نيمیهیاي روشیبیود. جريان  روسيه  شمالي  ةايران در جنگ با همساي
سر برآوردند. غرب   نوينهاي فرهناي و اقتصادي با غرب  قرن نوزدهم در اثر مراوده

اي بود كه ايرانيان شناخت عميقي از آن نداشتند. نرخ بالاي بيسیوادي میردم نو پديده
 فت. رغرب به شمار ميبنيادهاي اصلي ناآگاهي آنان از  لعل  زيكي ا  ،در اين دوره

  بسیيار محیدود بیود   رب و مدرنيتیه غالبیاًغ از    مسلمانان   درک  شته است و ن  يرسپاسي م 
واردات   امیا در كنیار  ، تجارت با غیرب گسیترش پيیدا كیرد  در اين دوران  . ( 13: 1386) 

تصادي ايران منجیر  ق ا   ة ع س به تو   اين تحولات   ، گسترش تجارت   صنعتي به كشور و   ة فرآورد 
 

 میرزا کرده استو عباس اه لی( مدح بسیار بلندی از فتحعالمل برهان  )  الاسلاب  حج   ۀدر مقدم  نیزحکیم نوری  خود    1
 (.50،  همان)
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  گازيورسیكي، شیكل نارفیت ) يیران ا  در داري به شكل مدرن آن سرمايه   ، در نتيجه   . نشد 
هاي حكومتي و روشینفكران كیه بیا سیازماندهي ارتیش،  برخي شخصيت   . ( 119:  1374
هاي نظیري و عملیي در غیرب آشینا  اوري، آمیوزش و پیرورش و ديایر عرصیه علوم، فنّ
يران و ايجاد ي  دولیت و  ا ماندگي  ايي براي غلبه بر عقبه ه ا ر   ن ا ه عنو ب شدند، به آنها  مي 

تقاضیاي محیدود شیدن قیدرت   ناريستند و گروهیي نيرومند مي ( citizenry)  ن شهروندا 
ند كه اوج آن به نهضیتي تبیديل  كرد مطرح مي  -الاوهاي غربي  بيشتر بر پايه - سلطنت را 

 .د مي ا ج ش( ان 6128-1285)   م 7190-6190شد كه به قانون اساسي 

 گيرینتيجه
گیذار مكتیب انبني   سیس وؤز مر  ملاصدراي شیيرازي مد ابايحدود دويست سال  

سیينا و اشیراق الخطیاب دو جريیان فلسیفي مشیاء ابن  فصل-فلسفي حكمت متعاليه  
میلا علیي نیوري اصیفهاني فيلسوفي چیون    گذشت تاميدر عالم اسلامي    -سهروردي

در بستر  -حكمي در دوره قاجاريه  وي  فسف فلرااعجوبه مع-شاگرد حكيم بيدآبادي  
و مهجور اين جريان حكمي را مطرح ه، متروک  ي اصفهان ابعاد ناشناختمكتب فلسف

توانست بیه  ،شده در اوج قدرت حاكمان صفويه فضاي فرهناي و اجتماعي مهيا  .ندك
 ،يهواما با افول دولت صف  ،مكتب فلسفي اصفهان را رقم بزندتكوين  هاي  خوبي زمينه

آن   ،هیاي متفیاوت گرديید و در نتيجیههبیا انايز  هاي متعیددرفتار حكومتگ  انريا
و آشینايي و  قاجاريیه. اسیتقرار حكومیت باره از هیم پاشیيدهيمنه و قدرت به ي 

توانست در بستر تفكر شیيعي در اين دوره  ،جانبه با فرهنگ غرب مدرنة چندمراود
هیاي فلسیفي و حكمیي در ظامن  جيترو  يني ودرا براي استقرار عالمان    هاي لازمزمينه
سیازي بسیتر فرهنایي، و ايین آماده  كنید؛  فیراهم، تهران، سیبزوار و قیزوين  اناصفه

 بیراي  تأثيرگیذارملیه عوامیل  از ج  لیه،أدر كنار نبو  حكيمان متاجتماعي و سياسي  
در اصفهان توسی  حكیيم  مكتب متعاليه و بازخواني مجدد، بازنمايي و تحكيم  طرح
الیب ر اكنیاف ايیران و در قالتحصیيلان مدرسیه وي دتوسی  فار   نآ  موو تدا  نوري
  .بودندهمچنين مدرسه قزوين  و    فلسفي سبزوار، طهران و قمي هامكتب
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پژوهشییكدة   :تهییران،  3ج  ،سییتو سيا  فرهنییگ  ،صفويه در عرصة ديیین  ،(1379، رسول )جعفريان −
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 اصفهان: سازمان فرهناي تفريحي شهرداري اصفهان.
 .5، چاسراء :، قم3، ج چشمة انديشهرس ،(1386)  جوادي آملي، عبدالله −
اداتروضییات  تا[،  ميرزا محمدباقر ]بي  خوانساري، − ، قییم: 1، جالجنییات فییي احییوال العلمییاء و السییّ

 اسماعيليان.  
شيه حسن ح و تح، تصحيرارالاب  تسلد الاحرار و    تجرب   ،(1350)  گلرزاق بيدنبلي )مفتون(، عبدا −

 .و فرهنگ ايران تاريخ  مؤسسة :قاضي طباطبايي، تبريز
 ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.تاريخ و سفرنامة حزين(، 1375علي ) دواني، −
 :ان، تهییرالییدين آشییتيانيجلال و مقدمییة سییيدح حيتصیی  ،الهد لمعات   ،(1361)  زنوزي، ملا عبدالله −

 .2، چمؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهناي
 . 2، چ اميركبير  : الدين آشتياني، تهران تصحيح و مقدمة سيد جلال ،  جلد  انوار    ، ( 1371)   ................. .....  −
 ة امام صادق. مؤسس ، قم:13ج،  طبقات الفقهاء موسوع (، 1418جعفر )  سيد سبحاني، −
، 23، شوم سياسییينشییريه علیی (، »ارشادنامة ميییرزاي قمییي«،  1382فر، سيد محسن )پاييز  طباطبايي −

 .254-237صص
عود سالور سشش مبه كو،السلطنهروزنامة خاطرات عين(،  1374عين السلطنه، قهرمان ميرزا سالور) −

 اساطير.  ران:، ته9 فشار، جو ايرج ا
هران: ت،  مد ناجي اصفهانيمقدمه و تصحيح حا  با،  مرآت الحق  ،(1383مدجعفر )كبودرآهناي، مح −

 .حقيقت
، تهییران: پژوهشییااه علییوم انسییاني و مطالعییات متأله بيدآبادي  حكيم(،  1382)  زاده، عليكرباسي −

 فرهناي.
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ا مقدمییه و تصییحيح ي، بیی دنبلیی ق  رزابدالعترجمة  ،  سفرنامة كروسينسكي  ش(،1364)  كروسينسكي −
 انتشارات توس.  :ميراحمدي، تهران ممري

احمد  − موسوي،  قاجار،   ،(1376)  كاظمي  حكومت  علمادر  نامهجايااه  ش  ايران  س2،   ،15  ،
 .227-199صص

البییدر التمییام و البحییر الطمطییام فییي أحییوال البحییرين و (، 1317) ابوالهییدي حییاج ميییرزا  كلباسي، −
 ، تهران: سناي. مي القمقان الوالدالنحريري

 ة، ترجمیی «يسياسیی هییاي  اقتصادي و تغيير رژيمبحران  »  ،(1374تابستان  )  گازيورسكي، مارک جي −
   .815-117ص، ص7ش، هبرد فصلنامه مركز تحقيقات استراتژي ار حميرا مشيرزاده،

[: جابي]  وشي،رهون فهمايجمة  ، ترمذاهب و فلسفه در آسياي وسطي  ش(،1328)دو    ، كنتگوبينو −
 [.نابي]
، تهییران: انتشییارات انجمیین آثییار و مفییاخر شرح الالهيات من كتاب الشفاء(، 1384محقق، مهدي ) −

 فرهناي.
 خيام.  :انتهر ،6ج، الأدب ريحةن  ،(1374دعلي )محممدرّس تبريزي،   −
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 يس مخطوطات.نشر نفامؤسسة  :اصفهان
ح مهییدي يصییحتترجمییة ميییرزا اسییماعيل حيییرت،    تاريخ كامییل ايییران،،  (1380)  جان  ملكم، سر −

  افسون. :تهران ،2، جنژادقمي
: ن، تهییرابرعباس مخ  ة، ترجمس و اميدأهاي يروايت  ؛روشنفكران ايران(،  1386)علي    ،ميرسپاسي −
 .3توسعه، چ اراتنتشا
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